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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢٣ اگست ١٩

  
 يونس نگاه

 یرونق اعتراض و رکود رھبر
 اول بعد از ۀدر حدود يک دھ.  کردتغييرتدريج  در ده سال آخر جمھوری اسلامی معنای طالب در سياست افغانستان به

جستن از طالبان قاعده بود و ھرگونه تمايل، يادآوری و ھمکاری با   ميلادی، دوری٢٠٠١سقوط حاکميت آن گروه در 

اقشار نزديک به طالبان، افرادی . انگيخت يا حيرت بر میشد و در جامعه نفرت  آن گروه در سياست رسمی تحمل نمی

کوشيدند از آن  مداران مشھور نزديک به طالب می ھر دليل با آن گروه ھمکاری کرده بودند، و حتا سياست که زمانی به

 تغييرنمود،  ی با تحولی که اميدبخش میئروابط اجتماعی خود را در ھمسو آنان پوشش، رفتار و. گذشته فاصله گيرند

تعدادی چون وحيد مژده که مدتی در جمع کادرھای .  داشته باشندئیکوشيدند در افغانستان جديد نقش و جای پا داده و می

فنی طالبان در گردش چرخ اداری آن گروه تلاش ورزيده بودند، با نوشتن خاطرات از آن روزھای سياه فاصله 

 .کردند یگرفتند و مردم را به آموختن از گذشته تشويق م می

طالب اگرچه نام گروه جھادی مشخصی بود، اما اعمال و رفتار آنان برای اکثر مردم افغانستان آشنا بود و خيلی از 

ًجستند که اصولا بايد بر مشوره، انتخابات و قانون  ھای کسب قدرت و ثروت را در نظامی می اشخاصی که مھارت

سوزی،  کشی، مکتب تعدادی از آنان در معلم. ی وارد سياست شده بودندطالبان ھای شبه بود، از کانال تنظيم استوار می

بخش بزرگ توده مردم، فعالان مدنی و . ھای مدنی شرکت کرده بودند دشمنی با فرھنگ شھرنشينی و جنگ با ارزش

 ئیھا عاليت و يا مشارکت در فئیتوانستند ھمسو ای از سرگذشت خود می حتا آنانی که از غرب آمده بودند نيز در گوشه

لذا . شان در کمپاين جھاد و ترويج تندروی سھم گرفته بودند گانآنان خود يا بست. را بيابند که در پايان طالبانی نام گرفتند

تر حاميان نظام غيرطالبانی فراتر از دشمنی با يک گروه مشخص، دوری جستن از  روگردانی از طالب، برای بيش

ھا و  وری در خون و تحمل جنگ ھا غوطه ملتی بعد از دھه. دی و اجتماعی بود تاريک و خطاھای آشکار فرۀگذشت

ھای خارجی، با ديدن اين که توافقات خارجی و تحولات داخلی  گی داخلی و دخالت ماند ھای برخاسته از عقب دری دربه

نظير به اين کاروان تازه   کمانداز کار، آزادی، نان و صلح دارد، با شور و ھيجان ای را گشوده است که چشم  تازهۀصفح
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گنجيدند پا  ھای مشھور نمی روان و آنانی که در ھيچ يکی از طيف ھا، ميانه گرا، چپی ھای سياسی راست گروه. پيوستند می

ھای گذشته را کنار گذاشتند تا از  ھا و برنامه خيلی از آنان اساسنامه.  تازه نھادند تا بخت خود را بيازمايندۀبه عرص

ھا و  برگشت ميليونی مھاجران، گسترش سريع شھرھا، لبريزشدن مکاتب و دانشگاه. ريع تحولات باز نمانندجريان س

 .شدن بازارھا گواه اين استقبال عمومی بود داغ

خورده و نماد گذشته بدل شده بود و حمايت از طالبان ننگ اجتماعی و  در آن نزديک به يک دھه، طالب به گروه شکست

خواستند در نظم جديد اجتماعی و سياسی راه يابند بايد سکوت پيشه  حاميان طالب اگر می. شد اشته میخطای سياسی پند

البته در آن زمان سياست رسمی دولت حذف جبری . شدند نما و منزوی می کردند، در غير آن انگشت و چھره بدل می

 نشده بود، اما تعيينريش، لباس و رفتار افراد ل وای برای کنتر گی طالبانی نبود، و مثل امارت طالب اداره  زندۀشيو

 .ھای طالبان داشتند ای با حاميان و نشانه کسانی بودند که رفتار عقده

داری که ديگران با توجه به فاصله و رابطه با آن  گی و حکومت  زندۀھا طالبان از مقام گروه مدافع يک شيو در آن سال

مردم و . خواھان رسيده بود  و اين مقام به دموکراسی و دموکراسیموضع خود را مشخص سازند، سقوط کرده بود

ھا بحث داشتند و اعلام  ھا و سنت  آن با فرھنگۀنيروھای سياسی بر سر نوع دموکراسی، حدود دموکراسی و رابط

ھای  ويژه در شرايطی که حضور نيروھای نظامی و ديپلمات پيمودن مسير تازه آسان نبود، به. کردند موضع می

نام بازسازی  شد و جريان مبالغ ھنگفت به گيری حکومت ملی و تقويت نھادھای داخلی می باصلاحيت خارجی مانع شکل

جود  و ھا و ولايات به خانه ھا، وزارت خانه ھای گوناگون، ادارات موازی را در سفارت و مبارزه با تروريسم از آدرس

را مھيا ساخت و » حالت طبيعی«برگشت جامعه به  ۀاشت، زمينبندوباری و ستمی که آن وضعيت در پی د بی. آورده بود

 .طالبان فرصت برگشت يافتند

گاه در جبھات و عاقبت در ادارات و پشت ميزھای مذاکره ظاھر شدند، و ثقل   از جامعه، آنئیھا نخست طالبان در بخش

ه بودند و ھمه نيروھا با ابراز در ده سال آخر جمھوری اسلامی، طالبان محور اصلی سياست شد.  کردتغييرت سياس

در چند سال آخر جمھوری اسلامی، . کردند  و يا جنگ با طالبان موضع خود را بيان میذاکرهمنفرت، دوستی، تماس، 

عاقبت .  ترسناک فروپاشی و تروريسم ھمه جا پخش شده بودۀجانی باقی مانده بود و ساي از نظام غيرطالبانی کالبد بی

برگشت طالبان به قدرت مثل مرگ، امر . رسيد نظر می که مخالفت با طالبان از مد افتاد و غيرعادی به رسيد ئیجا کار به

اکثريت، برگشت به امارت طالبانی را دوست نداشتند، اما چون سرنوشت محتوم . آمد چشم می ناخواستنی و ناگزير به

ھا  ھا و فرھنگ  آن با سنتۀد دموکراسی و رابط اول، حدوۀطوری که در دھ ھمان. شدند برای مواجھه با آن آماده می

 که ئیھا داشتند، محدوديت گی برگشت طالبان، سھمی که در دولت بايد میبار چگون ی جامعه شده بود، اين مسايل اصل

جامعه تقسيم شده بود به طالبان، . شد، مسايل اصلی شده بودند  که به عقب برداشته میئیھا کردند و گام بايد وضع می

  .دادند توانستند و اقليتی که ايستادن در برابر آن گروه را ترجيح می ھمراھان طالبان، آنانی که طالبان را تحمل می

 

 برگشت امارت و رونق مجدد مخالفت با طالبان

، جنگ در برابر آن گروه ادامه داشت. ترين سطح سقوط کرد نئي دوحه، مخالفت فعال عليه طالبان به پاۀنام بعد از توافق

ھا  پسان. شد شان ھر روز از حمايت سياسی و لجستيکی خالی می کشيدند که پشت دوش می اما بار جنگ را سربازانی بر 

جنگيدند، ديگر در ميان  معلوم بود که به استثنای اقليتی از افسران و سربازانی که آگاھانه و با انگيزه سياسی می

مخالفت و تبليغات سياسی از دستگاه دولتی نيز به . طالبان وجود نداشت ايستادن در برابر ۀنيروھای امنيتی نيز انگيز

ھا و طبقات اجتماعی با نزديک  ھای سکوت نھادھا، احزاب، سازمان تعدادی صدا و آدرس فردی تقليل يافته بود و نشانه
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شدند، در موج  میصداھا و اعتراضات کوچکی که تا روزھای پايانی شنيده . شد تر می شدن به روزھای سقوط برجسته

پيش از . شدند ثير بودند و جدی گرفته نمیأت ھای ناچار بی ی و ديپلماتيک چون واويلا و فرياد آدمئ سنگين تبليغات رسانه

 .ھا و بلندگوھای ضدطالبانی از کار افتادند ھا خاموش شوند، روايت که تفنگ آن 

گی دولت  ِيان دو سنگ آسياب خشونت طالبان و بيکارمردمی که م.  طالبان در خلق آن وضعيت نقش داشتتغييرتوھم 

گی  ھای آسياب از روی زند ديدند وضعيت در حال دگرگونی است و يکی از سنگ شدند، از اين که می آرد می

گر و فرصتی ميان  حسی که زندانی از تبديلی شکنجه. شدند  میئیشود، دچار حس کاذب رھا شان دور می ۀخردوخميرشد

ل خود چه رفتاری دارند و ودانستند که طالبان در مناطق تحت کنتر مردم به تجربه می. تواند داشته باشد دو شکنجه می

ای رخ دھد و  اند؛ با اين وجود اميدوار بودند که معجزه قدرت رسيده چگونه با کشتن، انتحار، سرکوب و خشونت به

اين توھم را تبليغات . تر طالبی کنند يل ديگر، کمخاطر حفظ قدرت، جلب حمايت و پول امريکا و بسيار دلا طالبان به

مداران و حتا گروھی از مخالفان  مردم، سياست. بسيار داخلی و خارجی در جريان مذاکرات دوحه تقويت کرده بود

 برگشت تاريخی برای شروع ديگری شده بودند که رھبری آن را ۀسرسخت نظام طالبانی شکست را پذيرفته و آماد

دھی به سيادت يک گروه  تسليمی به طالبان تنھا تن. داشتند دست می ھا طالبان به س آنأکار جامعه و در ر هاقشار محافظ

آنانی که بعد از سقوط . تروريست نبود، بلکه برای بخش بزرگی از جامعه اعتراف به ناتوانی و شکست جمعی بود

 تاريک را ۀ خود از آن گذشتۀنوشتند تا فاصل ره میگرفتند، کتاب و خاط  طالبانی خود فاصله میۀامارت اول، از گذشت

وحيد مژده که پيش از .  وضعيت بايد به گذشته برگشتتغييرگفتند که برای  نشانی کنند، دوباره طالب شده بودند و می

ھای  او در سال. گان بود کرد مداران و تحصيل  برجسته از اين طيف سياستۀسقوط جمھوری اسلامی ترور شد، نمون

 . کرده بودئیيانی جمھوريت دوباره شھرت لابی و مشاور طالبان را کماپا

ًمخالفت با طالبان کاملا متوقف نشد، اما سال اول حاکميت آن گروه را با وجود مخالفت مسلحانه در پنجشير و اندراب، 

کوشيدند   طالبان بودند و میاکثر نيروھای سياسی و توده مردم در پی تعامل با. توان دوره بلاتکليفی و انتظار خواند می

 که ئیھا شمول و برای غيرسياسی ھا تبليغ حکومت ھمه برای سياسی. ھا و رفتار آن گروه بيابند ی را در سياستتغيير

ويژه کسانی که در ادارات و نيروھای امنيتی جمھوری اسلامی کار کرده  ديدند، به خود را در جبھه مقابل طالبان می

ھای آخر دولت  مدتی ھمان روال سال. امنيت علت اصلی سکوت و دوری جستن از مخالفت بودبودند، اعلام عفو و 

فرامين طالبان و حذف تدريجی افراد و اقشار .  تماس، ھمکاری و تحمل طالبان داغ بودۀغيرطالبانی حاکم بود و مسابق

 . ثقل سياست شد داد و مخالفت با طالبانتغييرغيرطالب از اداره و اجتماع، قاعده را دوباره 

. گذرد، جامعه به اقليت کوچک طالب و مخالفان بسيار آن گروه تقسيم شده است اکنون که دو سال از حاکميت طالبانی می

مدار تا جنرال، کودک مکتبی تا استاد  ھای گوناگون جامعه از سياست مخالفت با نظام طالبانی دوباره قاعده شده و طيف

وان تا راننده، خارجی و داخلی با نوعی مخالفت و حدود فاصله با گروه   مکتب، کراچیدانشگاه، خانم خانه تا معلم

 ضد ۀمخالفت با نظام طالبانی از آنانی که جبھ. شوند بندی می طالبان، به مخالفان جدی و غيرجدی نظام طالبانی دسته

خواھند و مخالفان  ن براندازی آن رژيم را میدارا جبھه. ھای خود طالب پراکنده است موران و مقامأاند تا م طالبانی ساخته

ھای امارتی  ھای طالبانی حتا در رسانه د طالب و حمايت از سياستئيأت. ھای منتقد خواستار اصلاحند رونی طالب و مقامد

بستن مکاتب، . کوشند برای آن توجيه و بھانه بتراشند ھا می د برخی از سياستئيأجای ت درز برداشته است و آنان به

سواد  ندانان کمھا و قوم ھای مسلکی از سوی مولوی  چوکیۀممنوعيت کار زنان، پناه دادن به تروريستان خارجی و قبض

ی و کارمندان امارت طالب نيز پذيرفتنی نيست و آنان با علم کردن اصل اطاعت در ئ برای بخشی از فعالان رسانه

 .کنند ا اعلام میامارت طالبانی، مخالفت فکری و ھمراھی سازمانی خود ر
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نمايد، جدال  یخلاف آنچه در ظاھر م.  اصلی استلۀأگان افغانستان عبور از امارت طالبانی مسحالا برای اکثر باشند

حتا آنانی که در پی . گی ھمکاری با آن گروه نظام مردمی است، نه چگونۀگی شکست طالبان و اعادواقعی بر سر چگون

ر طالب را به رفتن به افغانستان و تعامل با امارت طالبانی تشويق رسميت امارت طالبند و کسانی که مخالفان مشھو

 طالبان از طريق تعامل ممکن است تغييرکنند که  دانند و تبليغ می کنند، اين کار را راھی برای نجات از شر طالب می می

کثر ساکنان کشور، از خواھند، برای ا جامعه و محيطی را که طالبان برای مردم افغانستان می. نه با جنگ و مخالفت

 ئیحکومت ملا. اند، پذيرفتنی نيست ھا طالبان برخاسته  امارت طالب و اقشاری که از درون آنۀجمله بخش بزرگ بدن

ی تنظيم نمايد، و امارت و وزارت و رياست را ملک ئ  امور را با نظام مدرسهۀکه کشور را به مدرسه تبديل کند، ھم

 اصلی سياست و لۀأحالا که مخالفت با طالبان مس.  ھمسو با طالبان نيز جاذبه نداردانحصاری ملا بداند، برای اقشار

گی مديريت اين  گرفته است و سرنوشت ما را چگون آزمون قرارۀجامعه شده، ظرفيت غيرطالبان در ايجاد بديل در بت

  .جريان وسيع ضدطالبانی رقم خواھد زد

 

 یمخالفان بسيار و فقدان رھبر

 جھانی حقوق بشر، منشور ۀمواد آن فصل در روشنی اعلامي. ، فصل مردم بود١٣٨٢ن اساسی سال فصل دوم قانو

ممنوعيت تبعيض، . سازمان ملل متحد و تجارب مبارزاتی مردم ما، به حقوق اساسی و وجايب شھروندان پرداخته بود

رسميت شناختن حق   شکنجه، بهدر برابر قانون، تصديق حق حيات و آزادی، منع تعذيب و) مرد و زن(برابری ھمه 

ھای سياسی  آزادی تشکيل احزاب و سازمان. سيس نھادھای سياسی و اجتماعی مواد اصلی آن فصل بودأانتخاب و حق ت

قانون درآمده  ھای خارجی به ًاين آزادی ظاھرا در چتر حمايت دولت. بخش مھم آن قانون و جوھر نظام غيرطالبانی بود

نزديک به يک قرن، برای چند نسل آزادی سياسی و تشکل موضوع اصلی . رط جانبی بودبود، اما حمايت خارجی ش

در . ھای بسيار برای اين ھدف رزميده بودند ھا و سازمان خواھان شخصيت منازعات سياسی بود، و از دوران مشروطه

گردن نھادند و آن را ھای سياسی  ھای دخيل در سياست آن زمان، به اصل آزادی ايجاد تشکل ، تمام طرف١٣٨٢سال 

رفت که منجر به تقويت سازی و آزادی سياسی به مسيری ن اما، در عمل حزب. سالار خواندند شرط رشد نظام مردم

 .ھای دولت در درون جامعه شود سالاری و در نتيجه تقويت پايه مردم

راساس آن جدول، ھفتادوسه ب. سايت وزارت عدليه افغانستان آخرين فھرست احزاب رسمی ھنوز موجود است در وب

. تر فھرست را نام احزابی با پسوند اسلامی پر کرده است بيش. اند ، فعال نشان داده شده٢٠٢١حزب سياسی در سال 

ھا شاخه تقسيم شده   به ده٢٠٢١ تا ٢٠٠١ ۀ جمھوری اسلامی بودند که در فاصلۀگران اصلی دور ھای جھادی بازی تنظيم

 رسيده ١١٠زمانی تعداد اين احزاب به . او يا شرکت ثبت کرده بود جی ی، حزبی را چون انبودند و ھر مدعی کلان چوک

براساس قانون احزاب . س يا معاون يک حزب سياسی بودندئيھا، ر بود و صدھا آدم مطرح و صاحب نفوذ آن سال

 ولايت دفتر فعال ٢٠در  ھزار عضو و ١٠ازکم   نافذ شده بود، ھر حزب بايد کم١٣٨٨سياسی افغانستان که در سال 

داشت،   ولايت دفتر فعال می٢٠ھزار تن عضو و در   حزب ھرکدام بيش از ده٧٣ يا ١١٠راستی آن   اگر به. داشت می

 دولت خارجی يا تھديد شورشيان فاقد ۀنام شد و با توافق ای در آن مشارکت داشتند، بسيار قوی می گونه دولتی که به

به احتمال زياد، ھيچ . پاشيد شبه فرو نمی لرزيد، و با رفتن عساکر خارجی يک داری نمی  دولتۀآجندای سياسی و برنام

ترين و پرنفوذترين  مھم. ھای حداقلی يک سازمان سياسی را نداشتند گی ترشان حتا ويژ ھا حزب نبود و بيش يکی از آن

به دليل سوابق سياسی رھبر و تعدادی از گی بودند که  ھای ولايتی و تشکيلات خانواد ھای قومی، جمعيت ھا تنظيم آن
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آوری   جمعءتوانستند از ولايات کاپی تذکره و امضا ھای دولتی دسترسی داشتند، و می  به منابع مالی و چوکیءاعضا

 . را در برخی از مناطق تمويل کنندئیھا ئیکرده و برگزاری جلسات و گردھما

ای از رھبران جمھوری اسلامی باور داشتند که  عده.  ھمراه بود با تبليغات ضد حزبیئیاو جی سنت تنظيمی و سياست ان

ھا و   شورشۀموقع و ماي  دموکراسی، بیۀ ھجری خورشيدی، مشھور به دھ١٣۴٠ ۀسازی در دھ آزادی تشکل و حزب

ھای تحزب و  پاشی بر شعله  را آبموريت اصلی خودأمرو،  ازاين.  بود که کشور را ويران کردئیھا انقلاب

يابی، مھارت بياموزد و از امور  جای پرداختن به سياست و سازمان گفتند که نسل نو بايد به  دانسته و میئیگرا سازمان

تسھيل . شد ھا و محافل رسمی تبليغ می ھا، ادارات دولتی، رسانه اين ديدگاه در دانشگاه. سياسی دوری جويد

گيری ھر گونه  از شکل. ديوالی نيز در خدمت اين نظر بودگی و ان ھای خانواد  سياسی و حمايت از تنظيمئیاوگرا جی ان

برنامه و ناتوان در  نمای فاقد حزب و سازمان سياسی برخاسته از درون مردم ھراس وجود داشت؛ اما نھادھای سياسی

اوھای  یج ھا و ان اين تنظيم. شدند ھا و احزاب حمايت می بسيج پايدار و معنادار مردم برای پر کردن جای خالی سازمان

کردند و با اقشار، طبقات و  گی نمی ھای طبقاتی و گوناگونی فرھنگی جامعه نمايند ھا، تفاوت سياسی از تنوع گرايش

ھا و نھادھای  ھا، اتحاديه انجمن. ھای بدل يکديگر بودند ھا نسخه تر آن بيش.  سازمانی نداشتندۀھای اجتماعی رابط گروه

توانستند تا  اوھای سياسی رابطه پايدار برقرار نمی جی ھا و ان شدند با تنظيم  ايجاد میگرفتند و يا اگر صنفی يا شکل نمی

 .ھای سياسی احزاب ملی شوند گيری کرده و از اين طريق، ستون ھای صنفی خود را پی خواسته

يرعينی و تر مواقع غ ھا بيش ھای سياسی در پارلمان، حکومت و رسانه اين نقيصه باعث شده بود که مباحث و جدل

ھای عينی مردم برای  هزد و خواست گان به دل مردم چنگ نمیبھای انتزاعی نخ بحث. گی مردم باشدارتباط به زند بی

خواستند؛ اما  يت و آزادی میی، فرصت شغلی، دسترسی به خدمات، رفاه، امنأمردم حق ر. گان جاذبه نداشتپيش سياست

گی، خانواد/ھای تنظيمی ھای خارجی، تعداد وزيران قومی، سھميه اخلی و کمکگيری از منابع د گان در جدل سھمنخب

گان سياسی و در واقع دولت مردم و نخب ۀفاصله ميان تود. کردند ھای زبانی را برجسته می مصطلحات رسمی و تفاوت

ھای سمنتی و موترھای مردان پشت ديوار ھای آخر جمھوری اسلامی، دولت  که در سالئیشد، تا جا تر می ھر روز بيش

تر از مارجه، پارون، خيرخانه و  آباد، تھران و واشنگتن نزديک زرھی، افغانستان ديگری ساخته بودند که به دبی، اسلام

 .برچی بود

تر  سقوط واقعی بسيار پيش.  روز سقوط جمھوری اسلامی و پيروزی امارت طالبان ثبت شده است٢٠٢١گست اپانزدھم 

. مردم و ملت فاقد دولت و سازمان برداشته شد حکومت بی ۀ، و در آن روز آخرين پرده از روی رابطاز آن رخ داده بود

  .دار جھانی گرفتند طالبان قرارداد حاکميت مردم فاقد رھبری را از تيکه

 

 دخواھ  نو رھبران تازه میۀعرص

، حاکم شدند، در سال ٢٠٠١ن در سال دار طالب، آنانی که بعد از سقوط رژيم طالبا  نفوذ و نام حريفان سياسی صاحب

ھا ميليارد دالری که  تسليحات ده. شان پر بود دستان آنان بيش از ظرفيت.  داشتندئی بسيار اسلحه، پول و دارا٢٠٢١

اما به دلايلی که در بالا گفتيم، اين حريفان، از . دست طالبان افتاده، پيش از سقوط در اختيار يا در دسترس اينان بود به

ندانان طالب، کسانی با ای با قوم عده. کردند شدن به طالبان رقابت می م دعوای حاکميت افتاده بودند و برای آويزانمقا

آنان . زدند شان چانه می  خود، خانواده و اطرافيانۀرھبران پاکستان و برخی با منابع غربی در تماس بودند و برای آيند

زيستند که شباھت  ھای حداقلی با مردم محروم شده بودند و در محيطی می طهھای پايانی جمھوری اسلامی از راب در سال

تعدادی در آخرين روزھا تلاش ورزيدند به مردم پناه ببرند، سنگر بسازند، عسکر طلب کنند و به . با وطن مردم نداشت
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صدای آنان در . ه بود کردتغييراما زمان . گی و مقاومت بدھند ھای ميليونی غيرطالب فرمان بسيج، ايستاد توده

شد و با فرياد مردم به پژواک بزرگ  دھان نمی به پيچيد، دھان ھای پر از مردان و زنان ضدطالب نمی ھا و دشت کوھستان

ھا دوری و زيستن در دو سوی ديوار حکومت، حتا آنانی را که زمانی در کنار رھبران  سال. شد و فراگير بدل نمی

گی عليه  ای آغاز شده بود و برای ايستاد دوران تازه. ست داده بودند، بيگانه ساخته بودشان را از د جنگيده و عزيزان

 .گان تازه نياز بود طالبان به ميدان و رزمند

سر رسيده و  شان به اند که دوران  در دو سال گذشته ثابت کردهئیاو جی ھای سياسی ان ھا و سازمان رھبران سنتی تنظيم

تعدادی با ھمان .  دھندتغييرآنان نتوانستند شعار، ابزار و روش کار خود را . ط را ندارندظرفيت ھماھنگی با شراي

ھای داخلی کوشيدند به ميدان برگردند، اما آن روابط از ھم گسيخته بود و شعارھای  شعارھای دوران جھاد و جنگ

 ۀبرخی با تصور اين که وارد مرحل. تر از آن شده بودند که جنبشی در جامعه خلق کنند قديمی بسيار آزموده و کھنه

 جمھوريت در کابل عمل کرده ۀای که در دوران جھاد در پشاور يا در دور اند، به شيوه  قديمی شدهۀای از پروژ تازه

ھای تازه  تعدادی از اين احزاب و سازمان. ای ترتيب داده و حزب و سازمان سياسی ساختند بودند، اساسنامه و اعلاميه

 تازه و نام جديد را نيز ضرورت ۀای حتا اعلامي عده. ھا نشد  اعلام وجود خلاصه شدند و ديگر خبری از آنۀنيتنھا به بيا

ھا به مصاحبه  گی و انحصاری را با خود به کشورھای بيگانه برده و از آدرس آنھای خانواد نديدند و احزاب و سازمان

راستی صاحب  گی دارند، تعدادی به ھا ھنوز ادعای نمايند ازمانصاحبان اين احزاب و س.  مجازی ادامه دادندۀو بياني

چرا که . توانند به نيروی سياسی بدل کنند آسانی نمی اما در شرايط کنونی آن نفوذ را به. اند نفوذ قومی يا سمتی نسبی

ھا و روابط متفاوت  واستهای با خ ھا بر آن استوار بودند، از ھم گسيخته و نسل تازه ھای روابط سنتی که اين تنظيم رشته

يافته و  تر از اينان مخالف طالبانند و مطالباتی دارند که اگر روزی سازمان اند که بسيار روشن در جامعه ظھور کرده

 . نيز چون طالبان دست رد خواھند زدئیاو جی ھای ان  رھبران تنظيمی و سازمانۀجدی مطرح شوند، به سين

کاران  ای از محافظه انده از جمھوری اسلامی به امارت طالبانی و ايجاد اتحاد تازهاحتمال پيوستن رھبران سنتی بازم

 جمھوريت مخالفت با طالبان تاکتيکی برای حفظ سرمايه و اعتبار شخصی ۀھای دور برای خيلی از کلان. زياد است

ھا و مقام  ئین دارادھند نظم موجود با تعديلاتی که در آ  نيستند، بلکه ترجيح میتغييرآنان خواھان . است

ای از  ترس انتقال رھبری به نسل تازه. شان حفظ شود، پايدار بماند داری سياسی قومی، سمتی و مذھبی تيکه/گی نمايند

 گذشته ۀھای سياسی چند دھ ھای رھبران سنتی و يا برھم خوردن قاعده شدن فرزندان و نواسه فعالان و به حاشيه رانده

اين ترس . خوانند، جدی است  که ھنوز خود را آدرس اصلی مخالفت و مذاکره با طالبان میئیھا برای گروھی از کلان

فشار و ھدايت خارجی برای . دھد طالبانی را افزايش می» شمول ھمه«احتمال سازش و ھمکاری آنان در ايجاد حکومت 

ل جدی است؛ اما علت اصلی احتما» شمول ھمه«راندن اينان در موضع سکوت و انتظار کنونی و مشارکت در حکومت 

 .اند ای است که اين رھبران از منابع محلی قدرت خود گرفته در فاصله

 نيروھا و اقشار غيرطالب جامعه روی عبور از اين ۀھم.  سياست شده استۀمخالفت با طالب امروز قاعده و ثقل تاز

زنان و دختران، کارگران و .  داردئیمعناامارت توافق دارند؛ اما عبور برای ھر بخشی از جامعه و ھر گروه سياسی 

گان و کرد ھا، تحصيل منصبان، فعالان مدنی و رسانه دھقانان، سربازان اردوی فروپاشيده، جنرالان و صاحب

زودی امارت طالبانی زمين مبارزه را باين نارضايتی جمعی از .  کندتغييرخواھند وضعيت کنونی  متخصصان ھمه می

ای از درون جامعه  گاه رھبری تازه آن.  با گذشت زمان ابھام و سردرگمی کاھش خواھد يافتھموار خواھد کرد و

ای را در آستين  جامعه بدون شک تحولات تازه.  استتغييرتوان گفت  تنھا چيزی را که به يقين می. برخواھد خاست
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لبان عبور کنيم، به رھبری زورمندان از ھر مسيری اگر از طا. دارد، و اين تحولات ما را به گذشته برنخواھد گرداند

 .پيش از طالبان نخواھيم رسيد

کنند که تحولات آينده بر  ای تصور می ھای بازمانده از دوران جمھوريت و تبليغات تنظيمی ھنوز زنده است و عده شقاق

ات اجتماعی و سياسی  حيئیاما زيبا. توان انتظار داشت ای را نمی درزھای آن منازعات شکل خواھد گرفت و اتفاق تازه

چشم  ھای بسياری از بلوغ اجتماعی و ملی ما به نشانه. ناپذير آن است بينی پايان و مسيرھای پيش بشر در احتمالات بی

ھا   تازه، سازمانۀعرص. ای از کار و پيکار فرا خواھد رسيد  آشوب طالبانی دير نخواھد ماند، و فصل تازهۀدور. آيد می

 .ھمراه خواھد آورد و رھبران تازه را به

 


